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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سُورَة الهُمَزه
30  

 آيه است 9نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در  

 تسميه: وجه
آغاز « وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ »با آيه: نام دارد زيرا الله عزوجل آن را « الهُمَزه»اين سوره 
 کرده است.

و  غيبت كه است ی قيامت نازل شده .همزه: كسيبايد گفت که :اين سوره پس از سوره
 .ميزند طعنه آنان به ، يا با اشاره، يا با فعلو با سخن را نموده مردم جوييبعي

 (:مناسبت سوره الهُمَزه  با سورة )العصر

 ازجنس انسان سخن گفت که الله عزوجل بيان کرده  است که :« والعصر»در سورة 
که گرد  -انسان در خسران و هلاکت است. و نيز اين سوره احوال انسان زيانبار را 

 ، نيز به بيان گرفته است .  -ی ثروت است و از دين خبر ندارد آورنده

 تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره الهُمَزه :

ت، ا( نه آي9( رکوع، و)1از جمله سوره هاي مکي بوده،داراي ) «سوره الهمزه»
( نقطه است.)لازم به 46( يکصدوسي وپنج حرف، و)135( سي وسه کلمه، و)33و)

ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت 
تفسير احمد مراجعه  ،سورهٔ الطورومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به 

 فرمايد.(

 : سوره الهُمَزه اسباب نزول

ابن ابو حاتم محدث مشهور جهان اسلام از عثمان بن عمر روايت کرده است: ما همواره 
در باره أبي بن خلف نازل شده است.و از سدي « وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ »ميشنيديم که آيه 

 در باره اخنس بن شريق نازل شده است.روايت ميکند: اين آيه 
 اخنس بن شريق بن عمرو ثقفي، يکي از بزرگان واشخاص صاحب نفوذ شهر مکه بود.

آميز عليه پيامبر اسلام صلي الله که در مکه و قبل از هجرت به اقداماتي نه چندان خشونت
 عليه وسلم دست يازيداست. 

رفت و با وساطت او، به پيامبر صلي اخنس از جمله سران قريش بود که نزد ابوطالب 
ما و خدايان ما را رها کن، »جا گفت: الله عليه وسلم پيشنهاد هايي دادند که اخنس در آن

 «ما نيز تو و پروردگارت را رها ميکنيم
اخنس بعد از هجرت و در جنگ بدر، به دليل رهايي اموال از دست مسلمانان، جنگ را 

او پيروي کردند، اما او در جنگ احد در سپاه کفار بوده  ترک کرده و برخي قبائل نيز از
و فرزندش نيز در همان جنگ کشته شد. در نهايت اخنس، با فتح مکه مسلمان شده و از 

قرار گرفته و حتي در جنگ حنين نيز در کنار مسلمانان حضور يافت. « مؤلِّفه قلوبهم»
بلاذري، احمد بن يحيي، عمر، درگذشت. )حضرت هاي ابتدايي خلافت اخنس در سال

، دار الفکر، 231، ص 1انساب الاشراف، تحقيق، زکار، سهيل، زرکلي، رياض، ج 
 .ق(1417بيروت، چاپ اول، 
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ابن جرير از مردي از اهل رقه روايت مي کند: اين آيه در باره جميل بن عامر جمحي 
 نازل شده.

الله عليه وسلم را مي ديد ابن منذر روايت کرده است: هرگاه اميه بن خلف پيامبر صلي 
 تا آخر سوره نازل شد. «وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ »طعنه مي زد وعيب جوي مي کرد پس 

اين سوره ممکن است در باره اي  البحر المحيط مينويسد:مفسر تفسير ابو حيان الأندلسي 
وائل، جميل  يکي از افراد زير نازل شده باشد که عبارتند از: اخنس بن شريق، عاص بن

بن معمر، وليد بن مغيره، امية بن خلف. و شکي نيست که اين سوره براي هر کسي که 
 اين اوصاف را دارد، عام است.

 :ههُمَزَ  پيش درآمد سوره

در اين سوره مبارکه نسبت به سه گناه سنگين، وعيد عذاب شديد، و سپس شدت آن عذاب 
همزه و لمزه برای « همز، لمز و جمع مال»بيان می گردد، و آن سه گناه عبارتند از : 

چندی معنی به کار می روند، آنچه را که اکثر مفسرين  فرموده اند ، اين است که همز به 
معنای غيبت يعنی پشت سر کسی عيب او بيان گردد، و لمز به معنای عار دادن و طعنه 

غيبت در قرآن زدن به کسی در پيش رويش، اين هر دو گناه سنگينی هستند، وعيدهای 
عظيم الشأن واحاديث نبوی به بيان گرفته شده است ،  علت آن می تواند اين باشد که در 

اشتغال به اين گناه هيچ مانعی وجود ندارد، هر کسی که به آن مشغول گردد، لجام 
گسيخته می رود، بنابر اين، گناه به تدريج بزرگ شده اضافه می گردد، برخلاف گفتار 

طرف مقابل برای دفاع آماده می باشد، لذا در گناه امتداد نخواهد آمد،  روبه روی، که
علاوه بر اين، ذکر عيب کسی پشت سرش از آن جهت هم ظلم بزرگی است که او متوجه 

نيست که بر او چه تهمات های  وارد می شود تا اوبتواند از خود دفاع کند، و از جهت 
ويش توهين و تذليل نسبت به اوست، و اذيت ديگر لمز شديدتر است، بد گفتن کسی در جل

 .و آزار رسانی اشد است، بنابر اين، عذاب آن نيز اشد خواهد شد
شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: 

د که يعنی بدترين بندگان الله  کسانی هستن« المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت
سخن چينی می کنند، و در ميان دوستان تفرقه می اندازند، و در پی جستجوی عيب بی 
گناهان قرار می گيرند، سومين خصلت که بر آن وعيد عذاب در اين سوره بيان گرديده 

است، همانا حرص مال و محبت با آن است، و آن را الله متعال  در آيه چنين تعبير 
مال و محبت به آن، آن را بار بار می شمارد، قابل تذکر  فرموده است، که در اثر حرص

است که مطابق نصوص شرعی جمع کردن مال بصورت مطلق  امر ناجائز و گناهی 
نيست، بنابراين، مراد از جمع کردن، آن است که در آن حقوق واجب آن ادا نگردند، يا 

غرق گرددکه وی را  هدف از جمع کردن فخر و تفاخر باشد، يا در محبت آن چنان انسان
 ازضروريات دين غفلت سازد .

 :هدرس ها وعبرت هاي سوره همز

 ـ اين سوره بيانگر عقيده بعث و جزا هست.1
 ـ در اين سوره تاکيد بر اجتناب ودوري از غيبت و عيب جويي بعمل آمده است.2
ده ـ در اين سوره براي هر غيبت کننده و عيب جو و بخيل شدت عذاب جهنم بيان گردي3

 است.
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 :ههمزو فضيلت سوره  یامحتو

 توجه نيرو وقوت خويش رامتوجه در اين سوره از كسانى بحث بعمل آمده است که: تمام 
 جمع اوري مال مي نمايند، اونه تنها در حب مال همه اهتمام خويش را بخرچ ميدهد، بلکه 

كسانى كه دستشان تمام ارزشهاى وجـودى انسان را در آن خلاصه مى كنند، سپس نسبت به 
 از آن خالى است به ديده حقارت مى نگرند و آنها را به باد استهزامى گيرند.

و در پـايـان سوره از سرنوشت دردناك آنها سخن مى گويد كه چگونه به صورت حقارت 
آميزى در دوزخ پـرتـاب مى شوند، و آتش سوزان جهنم قبل از هر چيز بر قلب آنها مسلط 

 و جان آنها را به آتش مى كشد.مى گردد، و روح 
 :ه پيام هاي عمده  سوره همز

همزة لمزة... جمع مالاً »اندوزى، تحقير ديگران است. يکى از آفات وخطرات ثروت -1
 «و عدده

مسائل اخلاقى جزء دين است و انسان مؤمن، بايد زبان و چشم خود را در کنترول خود  -2
 «ويل لکلِّ همزة لمزة»داشته باشد. 

مراقب باشيم فريب مال ومتاع دنيا، مقام ومنصب دنيا را نخورد و مغرور نشود.  -3
 «يحسب انِّ ماله اخلده»
آنان که به جاى انفاق مال، در فکر جمع و احتکار اموال هستند، منتظر عذاب خُرد  -4

 «جمع مالاً و عدِّده... لينبذنِّ فى الحطمة»کننده قيامت باشند. 
 از گناهان کبيره است، زيرا درباره آن وعده عذاب آمده است.زبان و طعنه زدن، نيش -5
 «ويل لکلِّ همزة لمزة... لينبذنِّ فى الحطمة»
نار »کند. آتشى که خدا بيفروزد، نه فقط بر جسم، بلکه بر جان و دل مجرمان نفوذ مى -6

 «اللَِّّ الموقدة الِّتى تطلع على الافئدة
 «و ما ادراک ما الحطمة»ز است. فکر بشر از درک حقايق دوزخ و بهشت عاج -7
فى عمد « »إنها عليم مؤصدة»بندد. هاى بلند آتش، راه فرار را بر دوزخيان مى ستون  -8

 «ممددة
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   الهمزه ترجمه وتفسير سُورَة 
 جزء
30 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

﴾ ٣﴿ يحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ  ﴾٢الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ﴿ ﴾١هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ﴿وَيلٌ لِکُلِِّ 
ِ الْمُوقدََةُ  ﴾٥وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ﴿ ﴾٤﴿ کَلا لَينْبذََنَّ فيِ الْحُطَمَةِ  الَّتيِ  ﴾٦﴿ ناَرُ اللََّّ

 ﴾٩﴾ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴿٨﴿ مُؤْصَدَةٌ  ﴾ إنَِّهَا عَلَيهِمْ ٧﴿ تطََّلِعُ عَلىَ الأفْئدَِةِ 
 ترجمه مؤجز:

 اي(کنندهجوي غيبت)واي بر هر عيب  ﴾1﴿«وَيلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ » 
 که مال فراوني گرد آورد و شمارش کرد()همان( کسي  ﴾2﴿«الَّذِي جَمَعَ مَالاا وَعَدَّدَهُ »
کند که مالش او را جاودانه ميسازد،گمان ميکند که )گمان مي  ﴾3﴿«يحْسَبُ أنََّ مَالَهُ أخَْلَدَهُ »

 مالش همراهيش خواهد بود(
« حطمه»)هرگز چنين نيست )که او گمان ميکند( مسلماً در  ﴾4﴿«ليَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ  کَلاَّ »

 انداخته خواهد شد(
 !(چيست؟« حطمه»)و تو چه داني  ﴾5﴿«وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ »
ِ الْمُوقَدَةُ »  )آتش برافروخته الهي است( ﴾6﴿«ناَرُ اللََّّ
 ها چيره گردد )و بسوزاند(. )آتشي( که بر دل ﴾ 7﴿«الَّتِي تطََّلِعُ عَلَي الْأفَْئِدَةِ »
ها را ها فرو بسته و ازهر سو آن گمان آن )آتش( بر آن )بي  ﴾8﴿«إنَِّهَا عَليَهِمْ مُؤْصَدَةٌ »

 محاصره کرده است(
 هاي بلند )کشيده شده( است(.)در ستون ﴾9﴿«فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ »

 تشريح لغات واصطلاحات :
وای! وا ويلا! ننگ و عذاب شديد ،رسوايی و بدبختی، نابودی، نشان پشيمانی و «: ويل»

 پريشانی. 
از[.  ۱۱همزة: غيبت کننده و ناسزاگو. بدگو، عيبجو، ) قلم/« :لکل همزة لمزة»  ، همِّ
 [،۱۱)حجرت/ عيب جو که معمولا براي تحقيرمردم عيب جويي مي کند.عيبجو،«:لمزة»
، از حيث معنا، همچون دو کلمه  مترادف اند. لمزه، عيبجوی نهانی و با « همزه ولمزه»

ی چشم و ابرو و سر و.... ابن عباس می گويد: همزه غيبت کننده و لمزه، نکوهش اشاره
 يشروی(. کننده و طعنه زن )پشت سر و پ

ثروت و دارايی فراوان. عدده: بارها آن ثروت را برشمرد و حساب کرد؛ چون : «مالا »
 برد و.... از شمردنش لذت می

نبذ( : حتما )«لنبذن »او را ماندگار کرده است، به او جاودانگی داده است.: «اخلده»
 شود. شود، بی ترديد پرت میانداخته می

بسيار خردکننده، دوزخ. به انسان پرخور حطمه می گويند؛ چون شکمش به :  «الحطمة»
 دوزخ تشبيه شده است.

شود و مسلط می گردد، فرا ور. تطلع : چيره می)وقد(: افروخته شده، شعله «الموقدة»
)وصد(: سرپوشيده، فراگير، چيره و  «موصدة»جمع فؤاد، دلها. :  «الأفئدة»می گيرد. 
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دراز : «مممددة»جمع عماد: ستونها. :  «عمد»[. ۲۰بلد/ ) ه و بدون منفذمستولی، در بست
 )فرقان (و کشيده.

 :سوره  معناي اجمالي
جهنم را مي  بهالله سبحانه و تعالي در اين سوره به هر غيبت کننده عيب جو وعده رفتن 

دهد.هکذا در اين سوره صفتي از صفات اين غيبت کننده عيب جو را بيان مي کند که آن 
جمع کردن مال و شماريدن آن است در حالي که هيچ علاقه اي به انفاق کردن آن در راه 
خير و صله رحم ندارد. و گمان ميکند که اموالش او را در اين دنيا جاودان خواهد کرد و 

اهد مرد در نتيجه براي به دست آوردن اموال بيشتر تلاش بيشتري ميکند تا هرگز نخو
جايي که به اين نتيجه مي رسد که سبب طولاني شدن عمرش در جمع اموال وسرمايه 

بيشتر است در حالي که نمي داند اين بخل و خسيسي است که از عمر مي کاهد و باعث 
طا و بخشش عمر را طولاني تر مي نابودي دنيا و آخرت وي مي شود ولي بر عکس ع

 کند. 
براي  «:وَمَا أدَْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ  ﴾٤﴿ ليَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ  کَلاَّ »سپس الله عزوجل ميفرمايد: 

هِ »بزرگ نشان دادن آن و ايجاد ترس و وحشت.سپس در شرح حطمه ميفرمايد:  ناَرُ اللّـَ
تطََّلِعُ عَلَي »سنگ هاست و به سبب شديد بودن  آتشي که هيزم آن مردم و «الْمُوقَدَةُ 
يعني از جسم به قلب نفوذ مي کند و با وجود چنين حرارت شديدي آنها در آن  «الْأفَْئِدَةِ 

 زنداني هستند و از بيرون رفتن از آن نا اميد.
بسته اند يعني « إنَِّهَا عَليَهِمْ مُؤْصَدَةٌ »و به همين دليل است که بعد اين آيه مي فرمايد: 

از پشت درها کشيده شده اند در نتيجه نمي توانند از آن خارج شوند. او در  «فِي عَمَدٍ »
آيه ديگر در قرآن عظيم الشان ميفرمايد: )هر گاه بخواهند از )شدت( اندوه از آنجا خارج 

نْهَا مِنْ کُلهمَا أرََادُوا أنَْ يخْرُجُوا مِ »( 22شوند، به آن باز گردانده مي شوند( )سوره حج: 
 «.غَمٍِّ أعُِيدُوا فِيهَا

 تفسير سوره:
 (:1«)وَيلٌ لِِّكُلِِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ «
 .واي بر هر غيبت كننده وطعنه زننده يعني: «بر هر اشاره گر عيبجويي )واي 

« وَيلٌ لِِّكُلِِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. هُمَزة و لمَُزة»شروع شده است: « واي»با يک « همزه»سوره 
 كسي است؟چه 

وزن مبالغه است در اصل اين لغت به معناي شكستن است. شخص غيبت كننده، « همزه»
شخص غايب را با حرف ها و نيشهاي كلامش مي شكند، و همزه به كسي گفته ميشود كه 

به شخصي اطلاق ميشود كه در پيش روعيب « لمزه»در پشت سرمردم غيبت مي كند و
شاره کسي را مورد تحقير و توهين قرار ميدهد. در جويي و با چشمک آبرو، با سر و ا

اين سوره الله تعالي با لحن تهديد وليدبن مغيره و اخنس را مورد عتاب و ملامت قرار 
 داده است.

خواهند ديگران را خورد وکوچک کنند، فرق نمي کند که اين همزة يعني آنهايي که مي
شان باشد، اين تعداد اشخاص ترقي و  لوعمعمليه خورد کردن به زبان باشد و يا با رفتار

پيشرفت خويش را درتحقير، و عيب جوي ديگران جستجو مي نمايد، و شخصيت ديگران 
 را به اصطلاح ترور مي نمايند.
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همچو اشخاص غيبت گر، ميگويد، اين کار مثل اين است که  قرآن عظيم الشان درباره
کني تا ات را خورد مي ادر دينيي برادرت را خورده باشي! تو شخصيت برگوشت مرده

 دهي تا خودت خوب جلوه کني.خودت را بالا ببري. او را بد جلوه مي 
در برخي از حالات وضعيت چنين پيش مي ايد که برخي از انسان ها به تعريف وتمجيد 

خويش مي پردازد، خوب اين کاري بدي نيست که کسي از خود تعريف وتمجيد کند، ولي 
ي که ميخواهند در اهانت و پايين اوردن ديگران، موقف وشخصيت خويش  هستند انسانها

بالا نشان دهد، يعني در خورد وذليل ساختن ديگر ان ميخواهند خود را نيرومند وقوت  را
 مند وصاحب قوت نشان دهد.

 بين ، المفسدونبالنميمة المشاؤون تعاليشرار عباد الله » است:آمده  شريف در حديث
 در ميان دوستي رابطه زننده برهمچينان خدا جلِّ جلاله، سخن بندگان الأحبة: بدترين

 «.اندگناهو بي پاك اشخاص و عيبجويان دوستان

 (:2«)الَّذِي جَمَعَ مَالاا وَعَدَّدَهُ »

، دلخوشخود  گرد آورده مال يعني: که به سبب «كرد اشگرد آورد و شماره آنکه مالي» 
 و برتري فضل ، بر ديگرانمال اين وسيله به و تصور ميکند كه و مغرور است سرمست

 و حقير مي شمارد. را كوچك ديگران جهت دارد، از اين
يعنى آمار آن را نگه داشته  مفسير کبير جهان اسلام محمد بن جرير طبری فرموده است :

کند. فقط آن را جمع کرده و را از آن ادا نمى الله و حق  کند،خرج نمىالله و آن را در راه 
 (..٣۰/٨٩طبرى  د.)پردازبه حفظ و نگهدارى آن مى

آوري مال كسي كه تمام سعي وتلاش اش درجمع« الهذِي جَمَعَ مَالاً »کسي است؟  «لمَُزة»
 بمصرف ميرسد.

و اينکه هميشه اورا مي شمارد. اندختن مال و ثروت را براي مصرف و دادن  «وَعَدَّدَهُ »
خواهد. خوش دارد که صدقه جمع نمي کند، بلکه آنرابراي لذت بردن از شمردنش مي

 مردم برايش بگويد، فلان پولدار و سرمايدار بزرگي است.

 ( :3«)يحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ »
هرگز  كهرا جاويدان و پاينده خواهد کرد؛ وطوري گمان ميکند،  كند كه مالش اوخيال مي

ميرد! و هميشه مالش با او خواهد بود، بناً هميشه دلبسته مال خويش اند، وسرمست نمي
 مي انديشد.  بعد از مرگ به ذهنش خطور ميكند و نه به فكر مرگ مال خويش است، نه

وثروت اش درقبر جوابگوي اش نخواهد بود،  ولي اين را فراموش کرده است که اين مال
و  مال ميكند، نه جاودانابدي  خود را در حياتي بلکه اين اعمال صالح است که صاحب

 ميكند. خود را جاويدان صاحب كه است با عمل همراه علم همچنين ثروت
فريب دهد مي  مفسرين در مورد اينکه شيطان از چه راه توانست آدم وحوا را در بهشت

 نويسند:
براي اين گفته است که به اين درخت نزديک  الله شيطان دو چيز به آنها گفت. يکي اينکه 

که نخواسته  (20)سوره اعراف آيه « أنَ تكَُونَا مَلَكَينِ أوَْ تكَُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.»نشويد که 
کند و جاويدان پيدا مي  اي اين شجره بخورد عمر شما ابدي شويد، چون هر كه از ميوه

 شود. مي« مَلکَ»
دارد. مي « تملک»يعني کسي که داراي امکانات خاصي است و مثل فرشته « مَلکَ»

 گويد آنها را با همين حرف فريب داد.
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ي قرآن عظيم الشان آمده که در واقع بيان يک معني است، در يکي اين داستان در دو آيه
طه آيه سوره « ) هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاه يبْلىَيا آدَمُ »از قول ابليس ميگويد 

خواهي تو را به درختي جاوداني راهنمايي کنم که اگر از آن  ( )اي آدم، مي120
شود که بشر دو بخوري، تملک و امکاناتي بيابي که هرگز کهنه نشود؟ پس معلوم مي 

 ندارد:انگيزه دارد که هيچ موجود ديگري 
که هيچ  خواهد امکاناتي داشته باشدخواهد جاويدان بماند، و ديگر اينکه مييکي آنکه مي 

 وقت از ميان نرود.
يحْسَبُ أنَه مَالَهُ أخَْلَدَهُ. انسان گمان ميكند »اول مي خوانيم: حالا اين سه آيه را از آخر به

اويدان ميكند ساختن آخرت است؛ دارد، در حالي كه آنچه ما را جاش ميكه مال پاينده 
دنبال خير و خدمت رفتن است؛ به نفع بندگان خدا کار كردن است؛ در پي حقيقت بودن 

 هاي خدايي پيدا كردن است.است؛ ارزش 
الِحَاتُ »سازد. اينهاست كه انسان را ابدي مي  ( 46كهف آيه سوره است )« وَالْبَاقيِاتُ الصه
اعمال صالح است كه پيش پروردگار بالاترين مقام و  (ت.)يعني کار هاي نيک پايدار اس

که مغرورشوند. آنان نبايد آنان كه امكانات مادى دارند  .منزلت و عالترين پاداش را دارد
هيچ  پروردگار با عظمت ،ر پيشگاه .زيرادباشند مأيوسنبايد هم  ندارند، امکانات مادی 

  است.  تضمين شده ،مکافات هاشود عمل صالحى محو نمى

 ( :4)«كَلاَّ لَينبذََنَّ فِي الْحُطَمَةِ »

مغرور مي  از خود راضي زنطعنه  غافل انسان آن كه نيست يعني: كار چنان «نه ولي»
 افگنده در آتشيشبهه بي يعني: او و مالش «ميشود افگنده قطعاً در حطمه» پندارد، بلكه

 ميشكند و خرد و خوار ميكند. چيز را در هم همه شود كهمي
 يعني افتادن و افکنده شدن. « نَبذ» «:كَلاه لَينبَذَنه »

طور در  مثل چيزي که انسان چيزي را در باطله داني مي اندازد، اينها هم همان
 ميافتند. « حُطَمَة»
است و حُطَمْ « حَطَمَ »ي از ريشه« حُطَمَة»است. « همزة»در لغت هم معني :« حُطَمَة»

 يعني درهم شکستن و خورد و پايمال کردن.
اين کلمه در دو جاي در قرآن عظيم الشان استعمال گرديده است، که در هر دوجاي 

 معناي جالبي دارد.
هاست، که وقتي حضرت سليمان و سپاهش ميآيد به هم ميگويند که  يکي از زبان مورچه

( مبادا سليمان و 18)سوره نمل « انُ وَجُنوُدُهُ لَا يحْطِمَنهكُمْ سُلَيمَ »هايتان برويد تا  به لانه
 لشكريانش پايمالتان کنند. 

 کند. مي« حُطام»هاي درختان را و ديگر راجع به فصل که برگ ها، گل ها و شاخه
 شوند و در حُطَمَة افکنده ميشوند.هاي خشک از درختان جدا مييعني باد خزاني و برگ

کردند، خودشان هم در ن را ميشکستند و پايمال مياينها هم در زندگيشان چون ديگرا
 حُطَمَة، که شکننده و خورد کننده است، خواهند افتاد و خورد خواهند شد.

 :(5« )وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ »

و ترسناک  افگندن تعجب ، بهتفخيم براي استفهام «؟چيست حطمه كه داني و تو چه» 
را  آن عقل كه استاز مقولاتي  جهنم خردكننده آتش ، گويياست جهنم آتش كردن معرفي

 نميكند. درك
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ِ الْمُوقدََةُ »  :(6)«ناَرُ اللََّّ
پروردگار  فرمان به كه است الهي فروزان آتش مهيعني: حط «است الهي افروخته آتش»

آتش را هزار سال روشن »در حديث شريف آمده است: .استشده  با عظمت برافروخته
کرد تا برافروخت، سپس هزار سال ديگر آن را روشن کرد تا سفيد شد، و بعد از آن 

 هزار سال آن را روشن کرد تا سياه شد.
عظيم الشأن غير از همين آيه مبارکه آتش جهنم آتش الله  خوانده در هيچ جايی از قرآن 

نشده است. نسبت دادن آن در اين جا نه تنها هولناکی آن را به نمايش می گذارد، بلکه اين 
با چه نگاه تنفر آميز و غضبناکی به کسانی  الله متعال مطلب را هم به دست می دهد که 

نيا دچار کبر و غرور می شوند، می بيند که : آتشی که به سبب بهره مند شدن از مال و د
را که اين گونه کسان در آن انداخته می شوند آتش ويژه ی خود خوانده است. )تفهيم 

 القرآن ( 
ما انسانها زمانيکه بحث از آتش مي شود، به فهم ظاهري وبيرواني آن  :توجه فرمايد 

 .هايي که چه بسا در باطن خود ماست غافليم توجه مينمايم ولي از آتش

 ( :7«)الَّتِي تطََّلِعُ عَلىَ الْأفَْئدَِةِ »

 ها راهدل به آن سوزان گرماي كه است آتشي يعني: حطمه «شود بر دلها غالب كه آتشي»
كرد در  مخصوص ياد آوري پوشاند. دلها را بهرا مي  و آن شده يابد و بر دلها غالبمي

 عضو بدن ترينلطيف  دلرو كه پوشاند، از آنرا در مي  وجود آنان تمام آتش كه حالي
و  محل لد كه روي شود، يا از آنميعارض  بر آن درد سختي آزاري و با اندك است

 فضل اهل شمردن بد مانند كبر و كوچك و منشپليد، اخلاق  ، نياتمقاصد انحرافي جايگاه
 .است

را مخصوصا ذکر کرده « افئده»است از اين جهت  فرموده قرطبى مفسر مشهور شيخ 
ميرد. پس آنها در حالت مرگ قرار است که وقتى درد و الم به قلب برسد، انسان مى

پس آنان زنده .  «لا يَمُوتُ فيِها وَ لا يَحْيى »طور که خدا فرموده است:گيرند. اما همانمى
 هستند اما در حال مرگ قرار دارند.

ؤْصَدَةٌ إِنَّهَا عَلَيهِ »  (:8«)م مُّ

سو بر دوزخيان  از همه يعني: آتش «محيط است تنگاتنگ بر آنان آتش همانا آن» 
 آندر تنگناي  جهت از همه آنان پس است بسته تماما بر رويشان آن فراگير و درهاي

 نميتوانند. آمده بيرون قرار دارند و از آن

مَدَّدَةٍ »  :( 9)« فِي عَمَدٍ مُّ

تا اند قرار گرفتهبلند و محكم  ستونهايي در احاطه يعني: آنان  «بالا بلند در ستونهايي»
دهد که ها نشان مىطولانى بودن ستون فراري ندارند. و راههرگز از آن بيرون نيايند.

 پايان در آنجا خواهند ماند.براى مدتى بى
درها بر روي شان مسدود گرديده، وستون اساسي آن که از آهن است »مفسرين ميگويند: 

ؤْصَدَةٌ »توسط ميخ ها محکم گرداينده شده که امکان فرار از آن غير ممکن است  يعني  «مُّ
 .چيزي که از آن امکان جدايي نيست

 آيا مال اندوزي در اسلام حرام است؟ 
 مطلقاً اندوختن و انباشته کردن مال و دارائي را حرام قابل تذکر است که دين مقدس اسلام 
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نکرده، و تنها هشدار شديدي به صاحب مال اندوخته شده وارد شده است، ولي اگر زکات 
مالش را پرداخت نمايد، سرزنشي متوجه صاحب مال نيست هرچند که اموال زيادي را 

 خيره کرده باشد.از راه حلال اندوخته وذ
وَالهذِينَ »پروردگار با عظمت ما درباره کساني که زکات اموالشان را نميدهند، ميفرمايد: 

ِ فبََشِِّرْهُم بعَِذَابٍ ألَِيمٍ  ةَ وَلاَ ينفِقوُنهََا فيِ سَبِيلِ اللَِّّ (. 34)سوره توبه « يکْنِزُونَ الذههَبَ وَالْفِضه
کنند و آن را در راه خدا خرج نمي نمايند، ته مييعني: کساني که طلا و نقره را اندوخ

 آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناکي مژده بده.
ابو داود از ام سلمه رضي الله عنها روايت کرده که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

هرکس اموالش به »(. يعني: 4156أبو داود )« مَا بَلَغَ أنَْ تؤَُدهي زَکَاتهُُ فزَُکِِّي فَليَسَ بِکَنْزٍ »
 «.حد نصاب زکات برسد و زکاتش را بدهد، پس کنز نيست

 اندوزي.شود، ثروت  و ذخيره آوريجمع هم بر روي که است کنز: هر چيزي
سَمِعْتُ عَبْدَ »( از عبدالله بن دينار روايت کرده که او گفت: 595امام مالک در الموطأ )

ِ بْنَ عُمَرَ وَهُ  کَاةُ اللَّه  «.وَ يسْألَُ عَنْ الْکَنْزِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَالُ الهذِي لَا تؤَُدهي مِنْهُ الزه
شنيدم که از عبدالله بن عمر درباره کنز سوال شد که چيست؟ او گفت: مالي است »يعني: 

 «.که زکات آن پرداخت نشده باشد
ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي »و امام بخاري از خالد بن اسلم روايت کرده که گفت:  خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّه

 :ِ ُ عَنْهُمَا، فَقَالَ أعَْرَابيِ: أخَْبِرْنيِ عَنْ قَوْلِ اللَّه ةَ، وَلاَ »اللَّه وَالهذِينَ يکْنِزُونَ الذههَبَ وَالفِضه
 ِ ُ عَ 34]التوبة: « ينْفِقوُنَهَا فيِ سَبِيلِ اللَّه مَنْ کَنزََهَا، فَلَمْ يؤَدِِّ »نْهُمَا: [ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه

ُ طُهْرًا  ا أنُْزِلَتْ جَعَلهََا اللَّه کَاةُ، فَلمَه «. لِلْْمَْوَالِ زَکَاتهََا فَوَيلٌ لَهُ، إنِهمَا کَانَ هَذَا قبَْلَ أنَْ تنُْزَلَ الزه
 (.1404بخاري )

اعرابي به وي گفت:  يعني: همراه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيرون رفتيم، يک نفر
ِ »درباره اين آيه برايم بگو:  ةَ، وَلاَ ينْفِقوُنَهَا فيِ سَبِيلِ اللَّه ، «وَالهذِينَ يکْنِزُونَ الذههَبَ وَالفِضه

ابن عمر رضي الله عنه گفت: هرکس طلا و نقره اندوخته کند و زکاتش را ندهد، پس واي 
نشده بود، وقتي زکات فرض شد بر او، و اين مربوط به زماني بود که زکات فرض 

 «.خداوند آنرا )يعني زکات را( مايه پاکي اموال قرار داد
( از عبيد الله بن عمر از نافع از ابن عمر روايت 7141« )المصنف»و عبدالزراق در 

ما أدي زکاته فليس بکنز وإن کان تحت سبع أرضين، وما کان ظاهرا لا »کرده که گفت: 
آنچه زکاتش پرداخت شده باشد جزو کنز محسوب نمي »عني: ي«. يؤدي زکاته فهو کنز

شود حتي اگر زير هفت زمين )ذخيره و پنهان شده( باشد، و آنچه ظاهر است ولي زکاتش 
 «.پرداخت نشده باشد، جزو کنز است

خلاصه اينکه: آنچه حرام و مورد هشدار است، کنزي است )يعني مال انباشته شده اي 
شود، ولي مالي که به حد نصاب نرسيده و يا به نصاب رسيده و است( که زکاتش تاديه ن

زکاتش ادا شده باشد،؛ بعنوان کنز تلقي نخواهد شد، و اسلام اندوختن مال را حرام نکرده 
 بلکه نپرداختن زکاتش را تحريم نموده است.

 : غيبت وکفاره آن
نزد خداوند  غيبت كردن از گناهان کبيره در شرعيت اسلامي بود وشخص غيبت کننده

 خواهد شد، و خطير بودن اين گناه به دو علت است:متعال معاقب 
اين گناه تعدي به حق الناس است بنابراين خطر آن زياد بوده چرا که نوعي ظلم به  -1

 مردم است.
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غيبت کردن براي بيشتر مردم سهل و آسان است مگر براي کسي که خداوند متعال به  -2
 حاليکه اين گناه نزد خداوند بزرگ و مبغوض است.ر وي رحم کرده باشد، د

از اينرو مسلمان بايد مواظب اين آفت زبان باشد و خود را از گناه بزرگ آن نجات دهد، 
و عادت کردن زبان به غيبت مسلمانان تنها باعث فزوني بار گناهان غيبت کننده خواهد 

 ناس است سخت و دشوار است.شد و براستي جبران آنهمه گناه که قسمتي از آن حق ال
 اما در مورد کفاره اي غيبت لازمست که به بعضي از نکات مهم توجه کرد:

کفاره اي غيبت، دعاي خير کردن و طلب آمرزش و استغفار از خدا براي کسيست  اولاا:
 که غيبت او شده است.

ا  يبت او به : بايد دانست که دعا و استغفار براي غيبت شونده بعنوان کفاره اي غدوما
صادقانه و پشيماني تنهايي کافي نيست، زيرا اصل بر اين است که گناهان جز با توبه 

قلبي و عدم بازگشت به آن گناه پاک نمي شود، بعد از آن اميد است که خداوند متعال توبه 
 گناهش را ببخشد و وي را عفو نمايد.اش را بپذيرد و 

عفو و بخشش از کسي که به وي تجاوز و ظلم  اما پايمال کردن حق الناس، جز با طلب
طرف او پاک نخواهد شد، دليل آن حديث شده است، و سرانجام عفو و بخشش از 

مَنْ کَانَتْ لَهُ مَظْلمََةٌ لِأخَِيهِ » صحيحي از پيامبر صلي الله عليه وسلم است که مي فرمايد:
وْمَ قبَْلَ أنَْ لَا يکُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ کَانَ لَهُ عَمَلٌ مِنْ عِرْضِهِ أوَْ شَيءٍ فَلْيتحََلهلْهُ مِنْهُ الْي

 «.أخُِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلمََتِهِ، وَإِنْ لَمْ تکَُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سَيئاَتِ صَاحِبِهِ فحَُمِلَ عَليَهِ صَالِحٌ 
از جهت ناموس يا غير آن،  هرکس به برادرش ظلم کرده خواه»يعني:  (.2449بخاري )

روزي فرا رسد که دينار و درهم در آن همين امروز از او طلب بخشش کند قبل از آنکه 
آن شوند، اگر عمل صالح داشته باشد به اندازه ظلمي که کرده از روز پذيرفته نمي

اي نداشته باشد ازگناهان شخص مظلوم برداشته برداشته ميشود و اگر کار نيک و حسنه
 «.اضافه ميشودميشود و بر گناهان او 

که در اين حديث طلب بخشش از مردم و جبران ظلم وارد شده بر آنها قبل از وفاتشان 
قيامت جبران مظالم با حسنات و سيئات خواهد بود نه درهم و شده است، چرا که در روز 

 دينار و براستي که اين خسارتمندي واقعي است.
ا: پس کسي که مي خواهد نفس خود را از گناه غيبت مبرا و خلاص کند بايد در  سوما

غيبتش را کرده است سعي و تلاش جدي کند، يعني از طلب بخشش خواستن از کسي که 
کند و تا مي او طلب عفو و گذشت کند، و با سخناني نرم و نيک از وي معذرت خواهي 

ه و لازم شد براي وي هداياي با ارزشي بخرد تواند در اين راه دريغ نورزد، حتي اگر شد
بدست آورد، و علما تمامي اين موارد را جهت بدست آوردن رضايت جانب تا دل وي را 

 مقابل جايز دانسته اند.
اما بسياري از سلف صالح و اهل علم و فقها چنين رأي داده اند که اگر طلب بخشش در 

اشد؛ مثلاً موجب بر افروخته شدن خشم طرف بزرگي به دنبال داشته بامر غيبت مفسده 
آکنده از دشمني و کينه نمايد، در شود، و موجب قطع صله ي رحم گردد، قلبها را 

اند که در اينصورت اکثر اهل علم بر ترک طلب بخشش از وي رخصت داده اند و گفته 
د دارند اين شرايط نيازي نيست که نزد غيبت شونده رفت و از وي بخشش خواست، و امي

شده است( و طلب آمرزش و که دعا کردن براي او )يعني دعا براي کسي که غيبت وي 
 استغفار براي وي نزد خداوند متعال بعنوان کفاره اي غيبت کفايت کند.

البته بعضي ديگر از اهل علم گفته اند که گناه غيبت جز با توبه و طلب بخشش از کسي 
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ود و کفاره اي ندارد و دعا و استغفار براي وي نمي پاک نمي شکه غيبت وي شده است، 
تواند گناه غيبت را پاک کند، البته همين دسته از علما فرموده اند که اگر غيبت شونده 
غايب باشد و يا فوت کرده باشد، در اينحالت دعا کردن براي او و استغفار براي وي 

 جايز است.
غيبت وي شده است عذري اضطراري خلاصه اينکه طلب آمرزش از خدا براي کسي که 

گيرد و شريعت اسلام حالت ضرورت را براي است که در وقت ضرورت صورت مي 
 زدودن مفاسد و جلب مصالح در نظر مي گيرد.

و لذا با توجه به مطالب فوق الذکر؛ اشتباه و تصور غلط کساني روشن مي شود که در 
اين اميد که استغفار و دعا براي او نزد غيبت کردن عمدي مسلمانان تساهل مي کنند به 

آنها از  خداوند جهت کفاره اي غيبتش و پاک شدن گناه آن کافيست! در حاليکه نمي دانند 
 چند جهت اين تصور آنها اشتباه است:

آنها فراموش کرده اند که شرط توبه اساسي، ندامت و صداقت در توبه و پشيماني به  -1
 از مردم موفق به تحقق اين شرط نمي شوند.و بسياري  سوي خداوند متعال است،

همانا اصل حقيقي در جبران حق الناس، سعي و تلاش جهت طلب بخشش از آنهاست،  -2
دادن به او )يعني کسي که غيبتش شده است( موجب مفسده اي و اگر به فرض، خبر 

ستغفار و دعا کردن به ا  –بجاي حلاليت جستن از او  –بزرگتري شود، در اين حالت 
براي او کفايت مي شود و گرنه اصل بر اينست که نزد کسي که بر وي ظلم شده است 

 از او طلب گذشت شود. رفت تا 
اگر غيبت شونده توسط شخصي ديگر با خبر شود که غيبت وي را کرده اند، در اين  -3

خشش بخواهد، تا شايد کننده لازمست تا مستقيماً نزد او برود و از وي بصورت بر غيبت 
گذشت کند، و اگر گذشت نکند در ناراحتي و آزار قلب غيبت شونده تمام شود و 

اينصورت است که راهي جز استغفار و دعا کردن براي او )براي خلاص شدن از گناه 
 اين غيبت( وجود ندارد.

دعا کردن در مورد شيوه و لفظ دعا و استغفار براي غيبت شونده بايد گفت که  چهارم:
او باشد و علاوه بر آن بايد خود را نيز داخل دعا نمود، براي او بايستي همراه با ذکر اسم 

)کسي که غيبت او را کرده « اللهم اغفر لي ولفلان: بارالها! بر من و فلاني»مثلا گفت: 
 اي( بيامرز.

 اللهم تجاوز عنا وعنه: بارالها! از گناه ما و او درگذر.
نمود اين دعا را در اوقات اجابت دعا و با صدق و خلوص نيت خوانده شود و بايد سعي 

 و از تکرار آن خسته نشود.
لازمست اشاره شود که هدف از دعا و استغفار در حقيقت دفع عمل زشت و مقابله  پنجم:

لذا براي رسيدن به اين هدف )دفع اثر عمل زشت و گناه با آن بوسيله ي حسنات است و 
نيست که حتماً از دعا و استغفار براي مظلوم استفاده شود و عمل ديگري براي آن( لازم 

توان هر نوع عمل صالح ديگري انجام داد و ثوابش را اين هدف انجام نگيرد، بلکه مي 
به او، و همراهي به غيبت شونده اهدا نمود؛ مانند صدقه دادن بجاي وي و يا کمک کردن 

هايش و غيره، که اين اعمال جايگزين اذيتي مي شود که با وي در هنگام محنت و سختي 
 شده است.بر وي وارد 

حق مظلوم تنها با توبه کردن ساقط نمي »شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي گويد: 
اين مورد بين کسي که به ناحق ديگري را به قتل مي شود، و اين حق است، و فرقي در 

آنکس که از ظلم توبه بر او وارد مي کند نيست، پس  رساند با کسي که ظلم ديگري را
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کند حق مظلوم تنها با اين توبه ساقط نمي شود، اما براي کامل کردن توبه اش بايد برايش 
جبران کند؛ با همان چيزي که توسط آن بر او ظلم کرده، و اگر در دنيا آن )بدي و ظلم 

س بر ظالم توبه کار لازمست که جبران نکند بايستي که در آخرت جبران کند، پرا( 
حسنات زيادي را انجام دهد، تا اگر مظلومين حقوقشان را )در آخرت از او( بازگرفتند 

مفلس باقي نماند، با اين وجود هرگاه خدا خواست که حق مظلوم را خودش جبران کند از 
نکس فضل و لطف او بدور نيست، همانطور که اگر بخواهد هرگناه غير شرکي را براي آ

إذا کان »که بخواهد مي بخشد... در حديث ترمذي که آنرا صحيح يا حسن دانسته آمده: 
يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم 

بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب، أنا الملک، أنا الديان، لا ينبغي لأحد يناديهم 
النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتي أقصه منه، ولا ينبغي أن يدخل من أهل النار 

يعني:  «.ولأحد من أهل النار عنده حق حتي أقصه منهلأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
هرگاه روز قيامت رسيد خداوند متعال همه خلايق را در سرزمين واحدي جمع مي کند، 

آنها را با صدايي ندا مي دهد که از دور نزديک  دعوتگري همه آنها را مي شنواند سپس
همه مي شنوند، و خداوند مي گويد: من فرمانروا هستم، من ديان )قضاوت کننده( هستم، 

شايسته نيست هيچيک از اهل جهنم وارد دوزخ شود درحاليکه او نزد يکي از اهل بهشت 
هل بهشت شايسته نيست حقي دارد تا آنکه آن حق را از او بستاند، و براي هيچيک از ا

که وارد بهشت گردد درحاليکه کسي از اهل جهنم از او حقي دارد تا آنکه حقش را 
 «.بستاند

أن أهل الجنة إذا عبروا »آمده: )رض( و در صحيح مسلم از حديث ابو سعيد خدري 
فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا الصراط وقفوا علي قنطرة بين الجنة والنار، 

پلي بين يعني: هرگاه اهل بهشت از صراط عبور کردند بر  «.أذن لهم في دخول الجنة
بهشت و جهنم مي ايستند، و بعضي از آنها از ديگران قصاص مي گيرند، و هرگاه )از 

قصاص گرديدند به آنها اجازه اي داخل شدن به بهشت داده گناه جرمشان( پاک شدند و 
 مي شود.

اوَلَا يغْتبَ بَّعْضُکُم »مي فرمايد: و خداوند متعال نيز   ، يعني: و هيچ 12حجرات . «بَعْضا
أيَحِبُّ »يک از شما ديگري را غيبت نکند. و غيبت از نوع ظلم تجاوز است. و فرمود: 

حِ  ابٌ رَّ َ توََّ َ إِنَّ اللََّّ يعني: آيا کسي از  «.يمٌ أحََدُکُمْ أنَ يأکُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيتاا فکََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللََّّ
برادر مرده خود را بخورد؟! )به يقين( همه شما از اين امر شما دوست دارد که گوشت 

 مهربان است. پذير و کراهت داريد؛ تقواي الهي پيشه کنيد که خداوند توبه 
که )در اين آيه خداوند متعال( غيبت کنندگان را به توبه کردن آگاه مي گرداند تا توبه 

جبران آن آگاه مي کند، اما اگر او را غيبت د. و اين در چيزي است که مظلوم را از کنن
کند يا به وي تهمتي بزند ولي مظلوم از آن باخبر نگردد، در اينصورت بعضي از علما 

گفته اند: از جمله شرط توبه براي ظالم اين است که به مظلوم اعلام کند که وي را غيبت 
اند خبر دادن به او شرط و لازم نمايد، و بعضي ديگر گفته  کرده و وي را با خبر

)حتمي( نيست، و اين يکي قول بيشتر علما است، و هردو قول از امام احمد روايت شده 
او در اين قضيه اينست که ظالم در حق مظلوم حسناتي انجام دهد مانند: است، اما قول 

و اهداي ثواب آن براي وي که اين  دعا کردن و استغفار براي او، و انجام عمل صالح
گفته: موارد )بعنوان جبران کننده ي و کفاره( غيبت و تهمتش مي شود. و حسن بصري 
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)مجموع الفتاوي( «. کفاره ي غيبت اين است که براي غيبت شونده استغفار کني
(18/189-187.) 

زبان خود باشد و خلاصه اينکه قبل از هرچيز انسان مسلمان متقي بايد مراقب گفتار و 
زبان خويش را به بدگويي و غيبت مسلمين مشغول نسازد تا بارگناهانش را زياد نکند، 

ولي اگر مرتکب اين گناه کبيره گشت قبل از هرچيزي بر او لازمست تا توبه اي صادقانه 
کند و قلباً از غيبت آن مسلمان احساس ندامت و پشيماني کند، بعد از آن، اصل بر اينست 

اگر امکان داشت نزد غيبت شونده رفته و از او حلاليت بخواهد، و اگر لازم شد به که 
طريقي قلب وي را بدست آورد تا موفق به گذشت وي شود، اما اگر ممکن بود که باخبر 
کردن وي از غيبتش موجب شر بزرگتري شود و خشم وي را برانگيزاند و احتمال قطع 

بعضي از علما فرموده اند که لازم نيست به او صله رحم وجود داشت، در اين شرايط 
چيزي بگويد بلکه کافيست تا براي او دعاي خير و طلب آمرزش نزد خدا کند و يا براي 

او اعمال نيک و صدقه کند و ثوابش را برايش اهدا نمايد، و بعضي ديگر از علما فرموده 
کرده باشد يا غايب باشد اند تنها راه، همان حلاليت خواستن از وي است مگر آنکه فوت 

که در اينحالت بايد برايش دعا و استغفار کند، ولي رأي بيشتر علما اينست که در اين 
شرايط لازم نيست تا نزد غيبت شونده برود و وي را باخبر کند، بلکه برايش دعاي خير 

 و استغفار کند، اميد است که کفايت کند و گناهش پاک شود.

 سخن چيني:
زبان که در اخلاق اسلامي از رذايل اخلاقي به شمار مي رود سخن چيني يا يكي از آفات 

امي است. سخن چيني غالبا به اين گفته مي شود که سخن کسي را که پشت سر ديگري  نمِّ
گفته به وي باز گويد، مثلا بگويد فلان درباره تو چنين و چنان گفت؟ يا نسبت به تو چنين 

 و چنان کرد.
چين سخن»گويد: پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند:الله عنه مي در حديثي حذيفه رضي

 .(472/  10فتح الباري ) .«به بهشت راه ندارد
أي الإسلام أفضل؟ فقال الله صلي الله عليه »از پيامبر صلي الله عليه و سلم سؤال شد: 

تر است؟ پيامبر )متفق عليه( يعني: کدام اسلام به «وسلم: مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده
 صلي الله عليه و سلم فرمود: آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند.

از صفات مؤمنان نگاه داشتن زبان خود از وارد شدن به نواميس و آبروي ديگران و 
من کان »دوري از بيهوده گويي است. رسول الله صلي الله عليه و سلم فرموده است: 

يعني: و کسي که ايمان به  )متفق عليه(.« الآخر فليقل خيرًا أو ليصمتيؤمن بالله واليوم 
 خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خوب گويد و يا سکوت اختيار کند.

اما کسي که از زبانش محافظت نمي کند و خبرکسي و سخن کسي را به ديگري باز مي 
ورساختن آتش شعلهترين عامل قطع روابط و گويد اين امر موجب بزرگترين و اساسي

چين را مذمت نموده گردد، و خداوند متعال سخنکينه و عداوت ميان مردم محسوب مي
هِينٍ »است، ميفرمايد:  فٍ مه شهاء بِنَمِيمٍ  * وَلَا تطُِعْ کُله حَلاه ازٍ مه (. 11 – 10سوره قلم ) «هَمه

و از کسي که بسيار سوگند ياد ميکند اطاعت مکن، و از کسي که بسيار عيبجوست و به »
 «.کند اطاعت مکنسخن چيني آمد و رفت مي

هاي  گويد: پيامبر صلي الله عليه وسلم از کنار باغي از باغابن عباس رضي الله عنه مي
شان عذاب ميشدند،  را شنيدند که در قبر هاي مدينه عبور ميکردند و آنجا صداي دو نفر

شوند، البته تعذيب آنان به خاطر گناه بزرگي اين دو شخص عذاب مي»ايشان فرمودند: 
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آري )گناه آنان بزرگ است( يکي از آنان از ادرار خويش پرهيز  –نيست، سپس فرمودند 
 .317/  1 فتح الباري «کردزني( ميچيني )دوبهمکرد، و آن ديگري سخننمي

 وظيفه ما در قبال سخن چين چيست؟
)اسراء:  «إِنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ کُلُّ أوُلئکَِ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً »خداوند متعال ميفرمايد: 

)انسان در برابر کارهايي که( چشم و گوش و دل، همه، )و ساير اعضاي ديگر (» 36
 «.گيردانجام ميدهند( مورد پرس و جوي از آن قرار مي

يا أيَهَا الهذِينَ آمَنوُا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بنِبََأٍ فَتبََينوُا أنَ تصُِيبوُا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ »همچنين ميفرمايد: 
ايد!  اي کساني که ايمان آورده (. يعني:6)سوره حجرات  «تصُْبِحُوا عَليَ مَا فعََلْتمُْ نَادِمِينَ فَ 

اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد، مبادا به گروهي از 
 روي ناداني آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد!

درباره آن خبر تحقيق کرد و به محض شنيدن آن پس هرگاه فاسقي خبري رسانيد بايد 
باورش نكرد و اقدام نگردد، چون تحقيق نکردن و بسنده نمودن به شنيدنِ خبر خطر 

بزرگي دارد و سبب مي شود تا انسان مرتکب گناه گردد، چون هرگاه خبر او همانند خبر 
گاه جان و  فرد عادل و راستگو پذيرفته شود به موجب ومقتضاي آن حکم مي شود آن

مال هايي به ناحق تلف و ضايع مي گردد که باعث پشيماني و ندامت مي شود، بلکه بايد 
به هنگام شنيدن خبر فرد فاسق، تحقيق و بررسي کرد؛ پس اگر دلايل و قرينه ها بر 

صداقت او دلالت داشت به آن عمل شود و مورد تصديق قرار گيرد، و اگر قرينه ها و 
 ودن او دلالت مي کرد بايد تکذيب شود.دلايل بر دروغگو ب

 رعايت هوشياري در قبال سخن چين:
اگر شخص سخن چين براي کسي اطلاع مي آورد، در حين استماع بايد نکات ذيل جداً 

 در نظر داشته باشد:
 نبايد حرف سخن چين را باور کند و نبايد آنرا تصديق کند. -1
 نهي کند.بايد او را نصيحت کند، و از چنين عملي  -2
 نبايد نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد. -3
نبايد به خود اجازه دهد که حرف سخن چين را بازگويد، و نبايد بگويد فلاني اين چنين  -4

 شود.گفته است، چون با اين کار، خودش هم سخن چين مي 
کفي »فرمايد: نبايد هر چيزي را که شنيد بازگويد، چون پيامبر صلي الله عليه وسلم مي

 ( و لفظ از اوست.5روايت مسلم ) «.بالمرء إثماً أن يحدث بکل ما سمع
 يعني: براي گناهکار بودن شخص همين کافي است که هر چيزي را شنيد بازگويد.
سخن اينها، مسايلي است که اگر انسان با جان و دل بدانها پي ببرد، ديگر مجالي براي 

 ماند.ديگران باقي نمي  چيني
 ي به تاسف بايد گفت که امروز وضع بالعکس است:ول
کننده در مورد شخص مسلمان با دقت گوش هاي غيبتو غيبت و بدگويي سخن چين ـ به1

 ميدهند.
تنها به غيبت گوش فرا ميدهند، بلکه از شنيدن غيبت نيز لذت ميبرند و همواره ـ نه 2

ي شخصي که از او غيبت دربارهمشتاق آن هستند که سخنان و اخبار ناپسند بيشتري 
 ميشود، بشنوند.
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پردازند که او را ناخوشايند  ـ علاوه بر شنيدن، خود نيز به ذکر اوصافي از شخص مي3
 شوند.است و بدين ترتيب جدا از شنيدن غيبت، خودشان نيز به غيبت مشغول مي

حضور ندارد، کنند و بر مسلماني که را تائيد و بلکه تحسين مي سخن چين ـ سخنان 4
 طعنه ميزنند.

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 
 
 

 الهُمَزهسُورَة فهرست موضوعات ومطالب 
 

 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره

سُورَة  
 الهُمَزه

   . ایکنندهغيبت=  الهُمَزةـ 

اين سوره به کسانی اشاره دارد که : هُمزة محتوای سورةـ   1
تمام تلاش خود را متوجه جمع مال کرده و کسانی را که فاقد 

دارايی اند به آنان به ديده حقارت می نگرند و آنها را 
مسخره ميکنند و سپس سرنوشت دردناک اين ثروت اندوزان 

 مستکبر را بيان می نمايد.

 

  .تسميه وجهـ   2

  .با سورة )العصر( سوره الهُمَزه مناسبت ـ   3

  .تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره الهُمَزه ـ   4

  .سوره الهُمَزه اسباب نزولـ   5

  .ههُمَزَ  پيش درآمد سورهـ   6

   .هدرس ها وعبرت هاي سوره همز ـ  7

   .ههمزو فضيلت سوره  یامحتوـ   8

    .ه پيام هاي عمده  سوره همزـ   9

   .تشريح لغات واصطلاحات ـ   10

  .سوره معناي اجماليـ   11

   .تفسير سورهترجمه وـ   12

  آيا مال اندوزي در اسلام حرام است؟ ـ  13

  . غيبت وکفاره آن ـ  14

  .سخن چيني ـ  15

  وظيفه ما در قبال سخن چين چيست؟ـ   16

  .رعايت هوشياري در قبال سخن چينـ   17
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشِّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص

 . ير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح القد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسير الميسِّر:ـ  3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395: انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 ل ـ بغوی:ـ تفسير معالم التنزي5
اين  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسِّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 اشته نشده است.(.دارد، كه در سبک و روش همانندش نگ

  :ـ تفسير بيضاوی 9
 تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 
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هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998يا ق   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت مؤسسة  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741 )متوفى تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىِّ 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
مفسر شيخ ابوالسعودمحمد تأليف: «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، ن نشرمکا دار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 کريم بوده است . استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن

  :تفسير معارف القران -16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷٨متولد بغدادی  مشهور به الخازان )محمد 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.
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  ـ جلال الدين سيوطی:19

 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »
  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .

 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20

اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجِّ
 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» کامل تفسير:نام 

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریامة بن عکابة الدوسی أبو الخطاب قتادة بن دع

لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، تابعين بوده ، که در علوم  جملهوی ازم ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: میدربارهٔ او  بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل  تفسير» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱٣۱٨، و ۱٣۰٨، ۱٣۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲٩۱در سال 
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَوِّ ، که از (۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوِّ
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 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام م  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیـ تفسير کبير فخر را27
 606هـ  544)  تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
 جسته قرآن کريم به زبان عربی است . بر

 ـ تفسير سِّدی كبير :28
، معروف به سدِّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سِّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»و به نام های( صدر اسلام است. از تفسير ا)جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدِّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.ز او روايت كردها

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29

ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :
  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30

 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 31

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 دار الکتب العلمية : ناشر
 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 

 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفِّی  – 21مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )تفسير 
 فرزند جبر و يا جبير مکِّى مخزومى از مفسِّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.
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 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

م دل -37   :تفسير نور دکتر مصطفی خرِّ

تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38

گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری

در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد
، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 

 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

 «الهُمَزهسُورَة  »ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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